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چند سؤال از محضر شریف شما داشتم که ممنون می شوم پاسخ دهید:

۱ . وضعیت افراد مبتلا به جنون در آخرت چگونه است؟ اگر در این دنیا ضرری به کسی برسانند یا 
گناهی انجام دهند، چگونه بازخواست می شوند؟ تکلیف فردی که به او ضرر وارد شده است چه می شود؟

۲ . وظیفه ی ما نسبت به افراد مبتلا به جنون چیست و چگونه باید با آن ها برخورد کنیم؟ تحمّّل 
برخی از کارهای آن ها، اگر دارو مصروف نکنند، بسیار سخت است، تا حدّّی که گاهی صبری باقی 
نمی ماند. آیا می توانیم برای کنترل آن ها از تنبیه بدنی استفاده کنیم، حتی اگر والدین، خواهر و 
برادر و دیگر آشنایان باشند، یا این کار مطلقاًً حرام است؟ اگر کسی این کار را انجام داده باشد، چه 

راه جبرانی دارد؟ با توجه به اینکه حلالیت گرفتن از آن ها هم منطقی به نظر نمی رسد!

۳ . من کسی را می شناسم که یکی از اعضای خانواده اش این اوصاف را دارد و هنگام عبادات 
شبانه اش مضطرب است؛ چراکه گاهی با او بیدار می شود. آیا می تواند عبادات شبانه و صبحش را 

به تأخیر بیندازد و قضایشان را به جا آورد؟

خداوند بر عمر و سلامتی تان بیفزاید.

لطفاًً به نکات زیر توجّّه فرمایید:

۱ . شناخت خوب و بد به وسیله‌ی عقل انجام می شود و از این رو، کسی که عقل خود را از دست 
خداوند  چراکه  نمی شود؛  محسوب  مکلّّف  تبعاًً  و  نیست  بد  و  خوب  شناخت  به  قادر  است،  داده 
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و  نمی شود«  تکلیف  توانش  اندازه‌ی  به  جز  »کسی  وُُسْْعََهََا1؛  إِِلَّاا  نََفْْسٌٌ  فَُُلَّ  تُُكََ الَا  است:  فرموده 
«2؛ »قلم از 

َ
ىَتَّ يََبْْرََأَ رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و سلّّم فرموده است: »رُُفِِعََ الْْقََلََمُُ عََنِِ الْْمََجْْنُُونِِ حََ

مجنون برداشته شده است تا آن گاه که بهبود یابد«. این به معنای آن است که چنین کسی، اگر 
مرتکب معصیتی شود، کیفری در آخرت ندارد؛ مگر اینکه خودش با انجام کارهایی حرام یا ترک 
کارهایی واجب، موجب ابتلائش به جنون شده باشد؛ چراکه در این صورت، کیفر او در آخرت بابت 
معصیتی که مرتکب می شود، بعید نیست و در غیر این صورت نیز، هرگاه تا پیش از ابتلائش به 
جنون، اهل معصیت بوده باشد، در آخرت کیفر داده می شود؛ چراکه ابتلائش به جنون، در حکم 

مرگ بوده است، مگر اینکه بهبود یابد و توبه کند؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

فََرِِقََيانِِ:  هُُمْْ  فََقََالََ:  الْْـآخِِرََةِِ؟  فِِي  حََالُُهُُمْْ  تََكُُونُُ  كََيْْفََ  الْْمََجََانِِنََي،  عََنِِ  الْْمََنْْصُُورََ  لْْتُُ 
َ
»سََأَ

كََانََ  وََمََا  ارِِ،  الَنَّ صْْحََابُُ 
َ
أَ فََهُُمْْ  الْْجُُنُُونُُ،  خََذََهُُمُُ 

َ
أَ ىَتَّ  حََ فََفََسََقُُوا  اءُُ،  صَِِحَّ

َ
أَ وََهُُمْْ  بََلََغُُوا  فََرِِيقٌٌ 

هَِِلَّ، قُُلْْتُُ: وََمََا يََفْْعََلُُ  مْْرُُهُُمْْ إِِلََى ال
َ
جُُنُُونُُهُُمْْ إِِلَّاا بِِمََنْْزِِلََةِِ الْْمََوْْتِِ، وََفََرِِيقٌٌ بََلََغُُوا وََهُُمْْ مََجََانِِنُُي، فََأَ

مََاذََا  لِِيََعْْلََمََ  فََتََنََهُُمْْ  شََاءََ  وََإِِنْْ  تُُحْْشََرُُ،  هََا  فََإَِِنَّ الْْوُُحُُوشِِ؛  مََعََ  جََعََلََهُُمْْ  شََاءََ  إِِنْْ  قََالََ:  ءِِالَا؟  بِِهََؤُُ
هَُُنَّ يََرْْزُُقُُ مََنْْ يََشََاءُُ بِِغََيْْرِِ حِِسََابٍٍ، قُُلْْتُُ: فََمََا حََالُُ فََرِِقٍٍي  ةَََنَّ؛ فََإِِ دْْخََلََهُُمُُ الْْجََ

َ
يََفْْعََلُُونََ، وََإِِنْْ شََاءََ أَ

خُُذُُ الْْجُُنُُونُُ صََالِِحًًا؟!«؛ »از منصور درباره ی 
ْ
خََذََهُُمُُ الْْجُُنُُونُُ؟ قََالََ: وََهََلْْ يََأْ

َ
ىَتَّ أَ صََلََحُُوا حََ

مجانین پرسیدم که وضعشان در آخرت چگونه است؟ پس فرمود: آنان دو گروه هستند: 
گروهی که وقتی به بلوغ رسیدند سالم بودند، پس گناه کردند تا آن گاه که دچار جنون 
شدند، پس آنان اهل دوزخند و جنونشان جز به منزله ی مرگ نبوده است و گروهی که 
آنان با خداوند است، گفتم: یعنی  وقتی به بلوغ رسیدند دچار جنون بودند، پس کار 
با حیوانات قرار می دهد؛ چراکه آن ها  آنان را  آنان چه می کند؟ فرمود: اگر بخواهد  با 
هم محشور می شوند و اگر بخواهد آنان را می آزماید تا ببیند که چه کار می کنند و اگر 
بخواهد آنان را به بهشت می برد؛ چراکه او هر کس را بخواهد بی‌حساب روزی می دهد، 
گفتم: پس گروهی که صالح بودند تا آن گاه که دچار جنون شدند چه وضعی دارند؟ 

فرمود: مگر کسی که صالح است هم دچار جنون می شود؟!«

1 . البقرة/ ۲۳۳
2 . مسند زيد بن علي، ص۳۲۶؛ مسند أبي حنيفة )رواةي الحصكفي(، الحديث ۵؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، ص۸۹؛ سنن 
سعيد بن منصور )الفرائض إلى الجهاد(، ج۲، ص۹۵؛ مسند ابن الجعد، ص۱۲۰؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج۳، ص۹۸۸؛ مسند 
أحمد، ج۲، ص۲۶۶؛ مسند الدارمي، ج۳، ص۱۴۷۷؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۶۵۸؛ سنن أبي داود، ج۴، ص۱۴۰؛ سنن الترمذي، 

ج۴، ص۳۲؛ مسند البزار، ج۱۶، ص۲۴؛ سنن النسائي، ج۶، ص۱۵۶؛ صحيح ابن خزيمة، ج۲، ص۱۰۲
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این وضع افراد مبتلا به جنون در آخرت است، ولی در دنیا اگر مرتکب معصیتی شوند، حد بر آنان 
جاری نمی شود و اگر مرتکب جنایتی شوند، دیه بر عهده‌ی عاقله‌ی آنان یعنی مردان خویشاوندشان 
است؛ چراکه در مراقبت از آنان کوتاهی کرده‌اند؛ چنانکه روایت شده است: »إَِِنَّ مََجْْنُُونًًا سََعََى عََلََى 
وََخََطََؤُُهُُ  عََمْْدُُهُُ  وََقََالََ:  عََاقِِلََتِِهِِ،  فََجََعََلََهُُ عََلََى  مُُالَاَسَّ،   عََلََيْْهِِ ال عََلِِيٍٍّ  إِِلََى  ذََلِِكََ  فََرُُفِِعََ  فََضََرََبََهُُ،  يَْْسَّفِِ  بِِال رََجُُلٍٍ 
سََوََاءٌٌ«1؛ »مجنونی با شمشیر به مردی حمله‌ور شد و او را زد، پس داوری را به نزد علی علیه السلام 

آوردند، پس دیه را بر عاقله‌ی مجنون قرار داد و فرمود: عمد و خطای او یکسان است«.

۲ . مراقبت از مجنونی که ممکن است به خود یا دیگران آسیب برساند، بر سرپرست او واجب 
است و اگر در آن کوتاهی کند، ضامن محسوب می شود، ولی آیا می تواند برای آن او را بزند؟ در 
صورتی که او پدر یا مادرش باشد، نمی تواند؛ چراکه امر خداوند به احترام پدر و مادر مطلق است و 
شامل زمانی که دچار جنون شده اند نیز می شود، بل در صورتی که او پدر یا مادرش نباشد نیز باید 
جز به ضرورت از زدن او خودداری کند؛ چراکه او با علم و اختیار کار بد نمی کند و تبعاًً مستحقّّ 
عقوبت نیست، در حالی که زدن عقوبت محسوب می شود؛ با توجّّه به اینکه بعید است بازداشتن 
او از آسیب رساندن به خود یا دیگران، متوقّّف بر زدنش باشد و با این حساب، اگر کسی او را بدون 
ضرورت بزند، باید از درگاه خداوند استغفار کند و در صورت وارد آمدن آسیب دیه بپردازد. آری، 
کسی که مجنون به او حمله ور می شود و ممکن است او را بکشد، می تواند با هر کاری که ضرورت 
دارد از خود دفاع کند، اگرچه زدن یا حتّّی کشتن مجنون باشد و در این صورت، قصاص نمی شود 
و دیه بر عهده ی او نیست و این نظر اهل بیت و نظر مالک، شافعی و احمد بن حنبل است و از اهل 
بیت روایت شده که دیه از بیت المال پرداخت می شود تا خون مجنون هدر نرود2، ولی عمل به این 
روایت مشکل است؛ چراکه از یک سو خبر واحد است و خبر واحد حجّّت نیست و از سوی دیگر 
معقول به نظر نمی رسد؛ با توجّّه به اینکه ورثه ی مجنون در مراقبت از او کوتاهی کرده اند و از این 
رو، مستحقّّ محروم شدن از دیه ی او هستند و دلیلی برای تحمیل دیه ی او به عموم مسلمانان وجود 

ندارد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

لْْتُُ الْْمََنْْصُُورََ عََنْْ رََجُُلٍٍ هََاجََمََهُُ مََجْْنُُونٌٌ، فََضََرََبََ الْْمََجْْنُُونََ بِِعََصََاهُُ، فََقََتََلََهُُ، قََالََ: إِِنْْ هََاجََمََهُُ 
َ
»سََأَ

ةٍٍَرَّ فََالَا قََوََدََ عََلََيْْهِِ وََالَا دِِيََةََ، وََإِِنْْ هََاجََمََهُُ وََلََيْْسََ فِِي يََدِِهِِ شََيْْءٌٌ  وْْ آجُُ
َ
وْْ هِِرََاوََةٍٍ أَ

َ
وََفِِي يََدِِهِِ شََيْْءٌٌ كََحََدِِدََيةٍٍ أَ

َنَّ دِِيََتََهُُ فِِي بََيْْتِِ الْْمََالِِ،
َ
ةٍٍَرَّ، وََقََدْْ سََمِِعْْتُُ بََعْْضََ الْْفُُقََهََاءِِ يََقُُولُُ أَ هَُُنَّ هََاجََمََهُُ بِِآجُُ  فََعََلََيْْهِِ الدِِّيََةُُ، قُُلْْتُُ: إِِ

1 . الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني، ج۴، ص۴۶۲؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۴، ص۱۴۱؛ تيذهب الأحكام للطوسي، 
ج۱۰، ص۲۳۲

2 . بنگرید به: الكافي للكليني، ج۷، ص۲۹۴؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۴، ص۱۰۳؛ تيذهب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۲۳۱.
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هَِِلَّ، الَا دِِيََةََ لََهُُ، وََقََدْْ رََغََمََ  اسِِ؟! الَا وََال قََالََ: لََيْْسََتْْ دِِيََتُُهُُ عََلََى قََاتِِلِِهِِ، فََكََيْْفََ تََكُُونُُ عََلََى سََائِِرِِ الَنَّ
نْْفُُ وََرََثََتِِهِِ إِِذْْ لََمْْ يُُمْْسِِكُُوهُُ«؛ »از منصور درباره ی مردی پرسیدم که مجنونی به او حمله ور 

َ
أَ

شده، پس مجنون را با عصای خود زده و کشته است، فرمود: اگر در حالی به او حمله ور 
عهده ی  بر  قصاصی  نه  بوده،  آجر  یا  چماق  یا  چاقو  مانند  چیزی  دستش  در  که  شده 
اوست و نه دیه ای و اگر در حالی به او حمله ور شده که در دستش چیزی نبوده، دیه بر 
عهده ی اوست، گفتم: با آجر به او حمله ور شده است، ولی از برخی فقها شنیده ام که 
دیه ی او از بیت المال پرداخت می شود، فرمود: دیه ی او بر عهده‌ی قاتلش نیست، پس 
چگونه بر عهده ی سایر مردم باشد؟! نه به خدا سوگند، برای او دیه ای نیست و بینی 

ورثه اش به خاک مالیده شد هنگامی که او را نگاه نداشتند«.

از اینجا دانسته می شود که ورثه ی مجنون باید او را نگاه دارند تا نتواند به خود یا دیگران آسیب 
یا  او در خانه  یا حبس کردن  بیمارستان  او در  با بستری کردن  او می تواند  نگاه داشتن  و  برساند 
این  باشد؛ چراکه  یا مادر  انجام شود، اگرچه پدر  او  یا حتّّی بستن  بیرون  او در  با  همراهی کردن 

کارها، بی احترامی به او محسوب نمی شود.

۳ . کسانی که از نعمت عقل برخوردارند، هرگاه با مجنونی مواجه می شوند، باید خداوند را بر 
نعمت عقل شکر بگزارند؛ چراکه اگر می خواست آنان را نیز از آن محروم می کرد؛ چنانکه روایت 
فْْخََرُُ، وََلََكِِنْْ 

َ
سْْخََرُُ وََالَا أَ

َ
هَُُلََّمَّ إِِنِِّي الَا أَ هَُُلَّ عََلََيْْكََ، فََقُُلِِ: ال نْْعََمََ ال

َ
جَُُرَّلََ وََقََدِِ ابْْتُُلِِيََ وََأَ يْْتََ ال

َ
شده است: »إِِذََا رََأَ

«1؛ »هرگاه کسی را دیدی که مبتلا شده، در حالی که خداوند  نََعْْمََائِِكََ عََلَََيَّ حْْمََدُُكََ عََلََى عََظِِمِِي 
َ
أَ

به تو نعمت داده است، بگو: خداوندا! من مسخره نمی کنم و فخر نمی فروشم، ولی تو را بر نعمت 
عظیمی که به من داده ای شکر می گزارم« و باید مجنون را انسانی بیمار بدانند که شایسته ی ترحّّم 
هَُُلَّ عََلََيْْهِِ  ىَلَّ ال هَِِلَّ صََ و کمک است، نه شایسته ی تنفّّر و آزار؛ چنانکه روایت شده است: »مَََرَّ رََسُُولُُ ال
هَِِلَّ، هََذََا مََجْْنُُونٌٌ يُُصْْرََعُُ، فََاجْْتََمََعْْنََا  مَََلَّ عََلََى جََمََاعََةٍٍ، فََقََالََ: عََلََى مََا اجْْتََمََعْْتُُمْْ؟ قََالُُوا: يََا رََسُُولََ ال وََآلِِهِِ وََسََ
خْْبِِرُُكُُمْْ بِِالْْمََجْْنُُونِِ حََقِِّ الْْمََجْْنُُونِِ؟ قََالُُوا: 

ُ
الَا أُ

َ
هَُُنَّ الْْمُُبْْتََلََى، ثَُُمَّ قََالََ: أَ عََلََيْْهِِ، فََقََالََ: لََيْْسََ هََذََا بِِمََجْْنُُونٍٍ، وََلََكِِ

ىَنَّ  اظِِرُُ فِِي عِِطْْفََيْْهِِ، الْْمُُحََرِِّكُُ جََنْْبََيْْهِِ بِِمََنْْكِِبََيْْهِِ، يََتََمََ هَِِلَّ، قََالََ: الْْمُُتََبََخْْتِِرُُ فِِي مِِشْْيََتِِهِِ، الَنَّ بََلََى يََا رََسُُولََ ال
ذَِِلَّي الَا يُُؤْْمََنُُ شََرُُّهُُ، وََالَا يُُرْْجََى خََيْْرُُهُُ، فََذََلِِكََ الْْمََجْْنُُونُُ، وََهََذََا الْْمُُبْْتََلََى«2؛  تَََنَّهُُ وََهُُوََ يََعْْصِِهِِي، ا هَِِلَّ جََ عََلََى ال
 »رسول خدا صلّّی الله علیه و آله و سلّّم بر جماعتی گذشت، پس فرمود: بر چه چیزی جمع شده اید؟

1 . الكافي للكليني، ج۲، ص۹۸
2 . الخصال لابن بابويه، ص۳۲۲
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او جمع شده ایم،  بر  این مجنونی است که دچار صرع شده است، پس  ای رسول خدا،  گفتند: 
فرمود: این مجنون نیست، بلکه بیمار است، سپس فرمود: آیا شما را از مجنون حقیقی خبر بدهم؟ 
گفتند: آری، ای رسول خدا، فرمود: کسی که با تکبّّر راه می رود و به سر و وضع خود می نگرد و 
نافرمانی  را  او  که  حالی  در  دارد  بهشت  توقّّع  خداوند  از  می جنباند،  شانه هایش  با  را  پهلوهایش 
است«.  بیمار  این  و  اوست  مجنون  ندارند،  امیدی  خیرش  به  و  نیستند  ایمن  شرّّش  از  می کند، 
از  اگر  و  بیازارند  را  او  و  متنفّّر شوند  او  از  نباید  و  رسانند  او کمک  به  و  کنند  ترحّّم  او  بر  باید  پس 
او خشم گیرند؛ چراکه  بر  نباید  ناراحت کننده است،  یا سخنی می شنوند که  رفتاری می بینند  او 
نمی فهمد چه می کند و چه می‌گوید، بلکه باید صبر پیش گیرند و تحمّّل کنند، تا خداوند آنان را 
اجر دهد. نزدیکان او نیز باید او را آزمایشی از جانب خداوند و فرصتی برای کسب ثواب و آمرزش 
گناهان بدانند؛ چراکه خداوند بندگان خود را به أشکال مختلف می آزماید، تا ببیند که چگونه عمل 
می کنند و هر کس صبر نشان دهد و تقوا پیش گیرد، برای او اجر عظیمی است. البته خداوند برای 
هر چیزی اندازه ای قرار داده است و مراعات مجنون نیز نباید از اندازه بگذرد، به این معنا که با ترک 
کاری واجب یا انجام کاری حرام همراه شود. بنابراین، اگر نماز مجنونی را تحریک می کند، نباید 
آن را ترک نمود، بل باید آن را در جایی به جای آورد که او حضور ندارد؛ چنانکه روایت شده است: 

»جََنِِّبُُوا مََسََاجِِدََكُُمُُ الْْمََجََانِِنََي«1؛ »مجانین را از مساجد خود دور نگاه دارید«.

1 . مصنف عبد الرزاق، ج۱، ص۴۴۱؛ تاريخ المدينة لابن شبة، ج۱، ص۳۵؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۲۴۷؛ المعجم الكبير للطبراني، 
ج۸، ص۱۳۲؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۱، ص۲۳۷؛ السنن الكبرى للبهيقي، ج۱۰، ص۱۷۷؛ تيذهب الأحكام للطوسي، 

ج۳، ص۲۴۹
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